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  چکيده
 جينتتا استت هته   يافته  و معاني ثانوي آن در بلاغت عربي و فارسي به اين حقيقت دست« استفهام»مقالة حاضر با بررسي مقولة 

بته  ي و حذف متوارد تکترار   يبندهه پس از جمع ياگونهبه ؛باشديم يتکراربسياري از اين آثار  يهاشاهد مثالگاهي  يو حتّ يبررس
عنتوان   53 عنوان مشتتر  و در هتتب بلاغتي فارستي در     53هتب بلاغي عربي در  دري استفهام ثانو يهه معان ميرسيم جهينت نيا

 .اندمشتر  مطرح شده
بنتدي در  يافتت هته بابتيتت دستته    توان به شواهدي از سؤال دستفارسي ميحالي است هه با مطالعه و بررسي شعر و ادباين در

نمتود؛ از ايتن ميتان     بايستت وضتع  هيچکدام از عناوين مطرح شده در آثار بلاغي عربي و فارسي را ندارد و عنواني جديد براي آن مي
هتريم و  هتاي بلاغتي بترآن   است؛ به عبارت ديگر  حافظ با اشراف بر استوبنموده ي را هسب حافظ در اين زمينه دستاوردهاي متفاوت

هتار ببترد هته در    است هه سؤالات خود را در معاني و عنتاويني بته  يافته  سازي آن  به اين توانمندي دستهاي پرسشتأسيّ از شگرد
توان به تعداد معتاني ثتانوي استتفهام افتزود و در     رو  بر مبناي غزل او ميديگر هتب بلاغي و ادب فارسي پيشينة هاربرد ندارد؛ از اين

 .ها پرداخت آن هاي جديد و تعريفمسميّ به ارائة عنوانگذاري عتمي و بانهايت  ضمن رعايت استوب عنوان
استت و  هتار رفتته  اي حقيقي بهسؤال در معن 4ايم هه از اين تعداد يافته سؤال دست 513حافظ به در اين تحقيق با مطالعة غزليات

 ايم.ايم و به منظور تبيين آن معني  در هر عنوان به ذهر يک بيت از حافظ پرداختهعنوان تقسيم نموده 35ديگر سؤالات آن را  در 
 .استفهام، غزليات حافظ ،ثانوي يمعانمعاني،  ،بلاغت :يديکل گانواژ
 

 
 . پيشگفتار۱
 تعريف موضوع. ۱-۱

شناسي  بلاغتت و ... آن را از زوايتاي گونتاگون متورد     هايي مانند زبانشناسي  دستور  معنانوعي ارتباط است هه دانش  هلام ادبي
ها و تکميل و تتدبيق زاويتة   هه با بسط ظرافت پردازداند؛ در بلاغت  عتم معاني به بررسي هتمه و هلام ميدادهبررسي و توصيف برار

هاي معنايي و هرمنوتيکي و ماوراي زباني متون دستت يافتت و   جي براي نقد و تحتيل محتوا و زيباييتوان به نتاينگرش اين عتم مي
 طرح و شرح براي مخاطب است.بابل « هاي عتم معانيمعاني ثانوي و مجازي مقوله»ها با بررسي بخشي از اين ظرافت

توانتد ارتبتاط   معنايي با توجّه به ابتضائات حالي و مقام متي هاي مختتف گوينده از رهگذر شناخت و در نظر داشتن وجوه و بابتيت
هتاي انعطتافي و   و در انتقال معتاني  تجربيتات روحتي و عتاطفي و بتا استتفاده از زيبتايي        هندبربرارگذاري با مخاطب مناسب و تأثير

برداشت ستطحي او از هتلام و عتدم     موجب  هند؛ از سوي ديگر عدم اطّلاع مخاطب بر اين معانيتر عملشگردهاي بلاغي ... موفقّ
ي هنتري  ا هيت چندلابه وجتوه ايهتامي و    بردنيپنتيجه شود؛ امّا با در  معاني ثانوي و در در  معاني باطني و محتوايي وراي آن مي

معنتايي   هاي موجود در اثر و در نهايت بته ستاخت  هلام  ضمن برخورداري از لذّت روحي  به زواياي پنهان شخصيتّ  افکار و خواست
 شود.تر ميمتن و افق فکري گوينده نزديک

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 و هدف . ضرورت، اهمّيت۱-2
عتم بلاغت  نظران صاحبهه شايسته است به مانند ساير عتوم بلاغي  مورد توجّه و بررسي  گونه آندانش معاني به دلايل مختتف 

اي هتم بته گونته   موضوعي فرعي در هنار دانش بيان و بديع و آن مانندطور مستقل  بتکه بهها نه بهرو تا مدّتاينبرار نگرفته است؛ از
هتاي آن پرداختته شتده    موضوعات آن پرداخته شده و همتر به بررسي و تبيين مقولته  وسؤرهايي همسو و همانند به هتيّ و با ديدگاه

هتايي تکتراري   است بيشتر  مباحث و ديدگاهموجود  آنچهو  امدهيدرنهاي چنداني به رشتة تحرير ها و مقالهاست و در اين زمينه  هتاب
 بوده و داراي رويکرد انتقادي نيستند!

معتاني ثتانوي   »و مراتب خبر و انشاء و از آن جمتته   هاهاي بابل توجّه و بررسي در دانش معاني  معاني ثانوي مقولهيکي از مقوله
در دو زبان عربتي و   ههن يبلاغهاي تابه معدود در ينيبا عناو  و مختصر يفرع يبه عنوان موضوع است هه اين مهم نيز« استفهام
آن  تتر بته  يتيتفص يااند به گونهداشتهيبوده و سع يبحث در عتم معان نياگرچه متوجّه اهمّيتّ ا زين نامعاصر و گرديدهمطرح فارسي 

ارتبتاط   انتدن يو بازنما يپردازهيدر عرصة نظر ن يعناو نيمعدود به ا يو جز در افزودن موارد مودهيرا پ ديبپردازند  امّا همچنان راه تقت
متوارد  محدود به بوده و تر عمتنوّ  اغراض نيحال آنکه ااند! ابدام بابل توجّهي نکرده يمعان نيا بندي موضوعي و تعريفمعنايي  دسته

 نيستند. يو فارس يبلاغت عرب يهادر هتاب مطرح
 هاي پژوهش. پرسش۱-3

 ثانوي استفهام در هتب بلاغي فارسي و عربي چه اشتراهات و اختلافاتي دارند؟ معانيالف( عناوين 
 شده در هتب بلاغي عربي و فارسي افزود ؟توان عناوين بيشتري در معاني ثانوي مطرحب( آيا مي

 . پيشينة پژوهش۱-4
بلاغتت ههتن؛ ماننتد زمخشتري      نظتران  از مباحث ديرين بلاغي است و صاحب« هاي دانش معانيمعاني ثانوي مقوله»موضوع 

هاي بلاغت فارسي راه يافته و اند و اين مباحث از طريق ترجمه و شرح به هتابتفتازاني  سکّاهي و ديگران در آثار خود به آن پرداخته
پيشتين چيتزي    هاي مرستوم بنديندرت به دستهاند  امّا بهآورده ها آنگاهي اديبان و نويسندگان ادب فارسي نيز شاهدي فارسي براي 

 اند.افزوده
استت.  شتده بسيار به اختصار به معاني ثانوي استفهام پرداخته (33تا: بزويني  بي) الإيضاحو  (534: 1441)سکّاهي   مفتاح العتومدر 

 گونه است.نيز همين (534: 1513  )عرفان  (53: 1551ي  رازيآن )شهاي تفتازاني و شرح المعانيمختصر در 
نيتز   هتا  آناست  امّا عناوين يتاد شتد    هاي بلاغي معاصر عربي اگرچه بيشتر مورد توجّه وابع شده ثانوي  در هتابموضوع معاني 

 است.شدهپرداخته استفهام يثانو يبه معان تقريباً به همين شيوه معاصر فارسي نيز يبلاغ هايتابهمعدود و اغتب تکراري هستند؛ در 
نيز به نامحدود  ها آناگرچه  ههيافتيم دست   امر و نهيسؤال يثانو يمعان تي با موضوعمقالاه ب  به عمل آمده يبا بررس نيهمچن

بتوده  موجود  يبلاغ هايابها برگرفته از هت مطرح شده در آن ثانوي تعداد اغراض اند  امّاداشتهها تأهيدبودن معاني مجازي اين مقوله
«. 1513رضتايي   »بتراي نمونته ر :   ) انتد. هتاي جديتدي بتراي آن عنتاوين آورده    مثتال  نهايت فقطاند و درنيفزوده ها آنو به تعداد 

ابتن  «. »1551خورسندي  » «.1554محمدي  »  «1554  بخش تاج»  «1554زاده  سراج«. »1515محمدبيگي  «. »1515ي  طاهر»
 «(.1553حسيني   آبا«. »1551الرسول 

 . پردازش تحليلي موضوع2
 حافظ خت سؤال در زبان فارسي و غزليات. ماهيت و سا2-۱

اي هه برخي دستورنويسان گونهزبان در پيوند است  بهدر عتم معاني همچون مباحث ديگري از اين دانش با دستور« سؤال»بحث 
: 1511خانتري  است ) ناتلاند؛ براي نمونه خانتري به پرسش تأهيدي اشاره هردهداشتهنيز به معاني ثانوي جملات پرسشي توجّه 

هاي پرسش ممکن است به منظور تهديد  توبيخ  انکار  تحقير باشد و اين معاني را از برينه» است: (؛ فرشيدورد نيز چنين گفته145
« هنندهاي عاطفي نيز وجه اشترا  پيداتوانند با جمتههاي پرسشي مياين  جمتهتوان دريافت. بنابرهلامي ميهلامي و غير



 
 
 
 
 
 
 

و ماهيت و ساخت آن « سؤال»تر اين موضوع نخست از ارائة تعريفي مختصر از رو  براي بررسي دبيقاين(. از145: 1511  )فرشيدورد
 فارسي ناگزيريم:در دستور زبان

ها و اجزاي ديگر آن به سبب وجود شود هه بسمتمياي شمردههاي پرسشي جانشين جمتهاز آنجا هه هر يک از هتمات و عبارت
 هرد:توان آن را به چهار نوع تقسيمشود و ميميياد« جمتة پرسشي »با عنوان « پرسش»است  از حذف شدهبرينه 
دريافت و در نوشتن نيز فرق آن با جمتة خبري تواناي هه مانند جمتة خبري است و تفاوت آن دو را از آهنگ جمته مي. جمته1

 :1ذاريم. مانند اين بيت حافظگاين است هه در پايان جمتة پرسشي نشانة پرسش مي
 (55/6)الکتاتبين استحسابش با هتترام  تو پنداري هه بدگو رفت و جان برد

 آيد.مي« آيا». در اوّل جمته 3
 رود.ميهار. يکي از هتمات پرسشي در جمته به5
 (141آيد. )خانتري  همان:  در اوّل و هتمة پرسش در ضمن جمته با هم مي« آيا». هتمة 4

هند منتظر پاسخ است؛ اماّ از آنجا هه در ادبيات مخاطب وابعي و ميپرسش غالباً محتاج پاسخ است  يعني هسي هه آن را ادا
توان مورد را از دو ديدگاه مي« سؤال»رو  اينندارد  جملات پرسشي جهت هسب آگهي و اطّلاع از مورد سؤال نيست؛ ازحاضر وجود
 آگاه است خبربي هه آنچه از هه است آن پرسش از گوينده هدف زبان  بتمرو : در«ادبي پرسش» و «يزبان پرسش» داد:بررسي برار
هايي از آن رود؛ نمونه نمي شمار به ادب در زيباشناسانه رفتاري گونه از سؤال برسد  لذا اين پاسخ به بايدمي ناچاربه پرسنده شود  پس

 او هدف و پرسدمي دانا برهمن است ازپوشيده او بر هه را رازهايي گرشاسب آن در هه هردمشاهده اسدي نامهگرشاسب توان دررا مي
رفته در غزليات هار؛ با بررسي تمامي سؤالات به(343: 1514هزّازي )است داندنمي آنچه از شدنآگاه و پاسخ شنيدن تنها پرسش  از

  اند:رفتههار يافتيم هه در معناي اصتي خود بهسؤال دست 4حافظ به 
 رودگفتم هه خواجه هى به سر حجته مى

 
 (891/1)گفت آن زمان هه مشترى و مه بران هنند  

 

 بين به تو هى داد حکيمگفتم اين جام جهان
 

 (841/5)هردگفت آن روز هه اين گنبد مينا مى 
 

 به پير ميکده گفتم هه چيست راه نجات
 

 (194/1)بخواست جام مى و گفت عيب پوشيدن 
 

 ان سوسنتم زبتهتد فته هنتعارفى هو ه
 

 (874/1)دتازآمترا بتا بپرسد هه چرا رفت و چتت 
 

 پرسدنمي پرسنده زيرا ماند؛مي پاسخبي همواره هنري پرسش لذا نيست  شدنآگاه پرسنده خواست هنري  و ادبي پرسش در امّا 
 ( 345: 1514هزّازي )دارد.  ديگر ايانگيزه و خواست بتکه بداند  هه

 است:هرده هاي پرسشي را به چهار نوع تقسيمفرشيدورد هتمه
 هاي پرسشي  مانند: هه  هجا  چه  هي ...اسم -1
 هاي پرسشي  مانند: چه  هدام  چند ...صفت -3
 هاي پرسشي  مانند: آيا  چرا  ...بيد -5
 «.است»و « هجا»است و معادل است با مجموع « هو»فعل پرسشي هه تنها  -4
: 1511)فرشيدورد  « يا هم صفتند و هم بيد؛ مانند: چگونه و چند« هي»و « هجا»عضي از اين هتمات هم بيدند و هم اسم؛ مثل ب
55.) 

                                                           
 . 55از غزل شمارة  6یعني بيت  55/6اي که مقابل ابيات آمده بر اساس تصحيح بهاءالدّین خرّمشاهي است؛ از سمت چپ، شمارة بيت و عدد بعدي شمارة غزل است. مثلاً . شماره1



 
 
 
 
 
 
 

پرسشي « داني»  «ديدي»البتّه دربار  فعل پرسشي  لازم به ذهر است هه در شعر حافظ ابياتي هست هه با افعال ديگري مانند 
 اند  مانند:شده

 (801/9)ل بودتتضا غافتتن بتته ز سر پنجة شاهيتتته  افظتتک خرامان حتتبهقهة هبدى آن تتتدي

 (800/8)هنندىتم زيرتعته تتاده هتد بتوريتنهان ختپ  هننده تقرير مىتتتود چتنگ و عتدانى هه چ

چطور  چقدر  هداميک در امروز و هاي پرسشي عبارتند از: آيا  چرا  هو  چه  هجا  هي  هدام  هيچ  چند  چگونه  هم هتمهرويبر» 
-عتتّ  بهچهمنظور  بهچهچه  بههاي پرسشي نيز ساخت. مانند: چه وبت  براياست گروهها ممکنچون و چسان در بديم. با اين هتمه

 (. 51)فرشيدورد  همان: «. دليلچهسبب  بهچه
خلاف را تنها حرفي دانسته هه فقط پرسش را مي رساند  بر« آيا»پور هتمة هاي پرسشي اينکه  خيامتوجّه دربار  هتمهنکتة بابل  

و امثال آنها هه معناي مستقتيّ از زمان  مکان  عتتّ و غير آنها براي خود دارند و پرسش بر « چرا»  «هجا»  «هي»هتماتي از ببيل 
رفته در شعر حافظ در معناي پرسشي هاربه رو  بسياري از هتمات پرسشياين(؛ از135: 1515پور  آنها عرضي است نه ذاتي )خيام

 در اين بيت:« چيست»نيستند  براي نمونه هتمة پرسشي 
 (65/8)هس را وبوف نيست هه انجام هار چيست  وش هه دست دهد مغتنم شمارتتهروبت خ

 

 
 . مراتب سؤال و تطوّر آن در کتب بلاغي2-2

استفهامات برآن هريم اشاره هرده است هه عبارتند از: نفي  تقرير  تحکّم و براي اولّين بار زمخشري به برخي از اغراض ثانوي 
معناي ثانوي  11عربي همچون سکّاهي  خطيب بزويني و تفتازاني حداهثر تا نظران بلاغت(؛ ديگر صاحب545: 1515تعظيم )شوبي  

هاي آنها ام و مقايسة الفاظ استفهام و تفاوتدر استفه« تصديق»و « تصوّر»براي استفهام  ذهر هرده و بيشتر به تبيين موضوع 
و  عربي معاصر مانند هاي بلاغتگونه مطالعة استفهام در برخي از هتاباند؛ اينپرداخته

اند نيز بيشتر از بلاغت عربي تأثير پذيرفتههاي بلاغت فارسي  مانند معاني بيان آهني و اصول عتم بلاغت از رضانژاد هه حتيّ هتاب
 مشهود است. 

معاصر عربي عنوان( را برشمرده است. هتب بلاغي 51از بين منابع عربي  الإتقان سيوطي بيشترين تعداد معاني ثانوي استفهام )
 جهينت نيمنابع  به ا نيا يتکرار نيو حذف عناو يبندپس از جمع(  هه 1اند به عناوين فوق بيفزايند  )ر : جدول شمار  هوشيده

 -3التعجبّ   -4التقرير   -5التوبيخ   -3الإنکار   -1: اندشدهمشتر  مطرح نعنوا 53مورد بحث آنها در  يثانو يهه معان ميرسيم
النفي   -11الإستبعاد   -14التبيه عتي الضلال   -5الوعيد و التهديد   -1الإستبطاء   -1الإستخفاف و التحقير   -5التهويل و التخويف  

 -34التأسّف  و  التحسّر -15التسويه   -11التعظيم   -11التمنيّ   -15النهي   -13التشويق و الترغيب   -14التهکّم   -15الأمر   -13
 -31لعتاب  ا -31الإخبار   -35المدح و الذم   -33العرض   -34التکثير   -35التحضيض   -33الإهتفاء   -31التسهيل و التخفيف  

 الدعاء. -53الإسترشاد   -54التجاهل   -55التأهيد   -53الإستئناس   -51التفخيم   -54الإفتخار   -35التذهير  
 در مطالعة معاني ياد شد  بالا نکاتي بابل توجّه است:

 الإتقان ومانند اند و ساير عناوين فقط در چند منبع معدود هردهبيشتر هتب بلاغي عربي از آنها ياد 15تا عنوان 
را « نفي»اند؛ مثلاً عنوان است؛ البتّه اين دو هتاب نيز برخي از معاني پرهاربرد ساير هتب بلاغي را مطرح ننمودهآمده 

  اند.دانسته« انکار»اند و ظاهراً آن را داخل در عنوان نياوره
اند  حال مثابه يک عنوان آمدهاند و بهشدهبه هم عطف« تفخيم»و « تعظيم»دو عنوان   در هتاب   

 اند. گرديدهآنکه در ساير منابع هر يک عنوان جدا تتقي
است و يافتهبه بلاغت فارسي راه  موضوع استفهام و اغراض ثانوي آن مانند ساير مباحث بلاغي عرب از طريق ترجمه و تقتيد

اند  براي نمونه به عناوين هاست به بيان عناوين و مطالب آنها   پرداختههم ونويسندگان ادب فارسي نيز گاهي به صورت ترجمة بي



 
 
 
 
 
 
 

هايي از استبطاء  استيناس  تنبيه  وعيد )تهديد و تخويف(  استبعاد  تسويه در  انوار البلاغه  درر الأدب  معاني بيان همايي با مثال
اند به عناوين داشتهاند؛ گاهي نيز سعيعربي به بررسي الفاظ استفهام در زبان عربي پرداختهاست و به مانند آثارشدهرداختههريم پبرآن

-مثالشاهد يو حت يبررس جينتا(؛ با اين حال  3هنند )ر : جدول شمار  مورد اشار  آنها بيفزايند و يا شاهدي فارسي براي آنها پيدا

عنوان  51در  يثانو يمعان نيهه ا ميرسيم جهينت نيبه ا يو حذف موارد تکرار يبندپس از جمع ؛است يراراغتب آنها تک يها
  :اندشدهمشتر  مطرح

توبيخ و  -14تحقير  -5تقرير   -1هشدار و آگاهي )تنبيه(    -1تشويق   -5تعجبّ   -3انکار   -4نفي   -5نهي   -3امر   -1
 -11تهويل )ترسانيدن مخاطب(   -15تعظيم و تکريم   -13استبعاد   -14تمنّا و آرزو   -15تهکّم   -13تهديد و وعيد   -11ملامت  
اظهار  -35بيان رنج و اندوه و حسرت   -33استيناس   -31تابي )استبطاء(   اظهار بي -34تجاهل از امري   -15تسويه   -11تکثير  
 -31اظهار امّيدواري   -31اظهار مخالفت و بيان عجز   -35مستقيم و مؤدّبانه   طريق غيراخبار به -33اظهار ندامت   -34يأس  

 بيان ترديد. -51تأهيد و تقرير خبر و جتب توجّه   -54تقاضا و هسب اجازه   -35شمول حکم  
-گونهداخته اند  بهاز ميان نويسندگان هتب بلاغي معاصر فارسي  شميسا و رضانژاد با تفصيل بيشتري به معاني ثانوي استفهام پر

به بعد (؛ رضانژاد نيز به سبک هتب بلاغي عرب به  34است)از بند هردهعنوان را فقط شميسا مطرح 1اي هه از عناوين مذهور تعداد 
رد معناي ثانوي داراي بيشترين هارب 11را با « چه»تفصيل به تفکيک معاني ثانوي بر اساس الفاظ استفهام پرداخته و از آن ميان لفظ 

است؛) نوع مقدار  هيفيت  عدد  عتتّ و سبب  مکان و زمان پرداخته 1است و در ادامه به تفکيک بيود استفهامي به در سؤال دانسته
عنوان  55است و خود با افزودن اند  اشاره نکردهعنوان هه سايرين به آنها پرداخته 13( البتّه ايشان به 531-553: 1551رضانژاد  

(؛ البتّه 3عنوان افزايش دهد)ر : جدول شمار   31است تعداد معاني ثانوي استفهام را به اشار  سايرين توانسته ن مورد جديد به عناوي
-هاي مربوطه  آنها را در يک عنوان مياز اين عناوين  تعداد زيادي چه در لفظ و چه در معنا با هم مشتر  هستند و با دبتّ در مثال

 هرد.  عنوان مطرح 54معاني ثانوي را در داد و تعداد توان جاي
 هاي تشخيص معاني ثانوي سؤال. شاخصه2-3

اي مطمئن و معيّن جهت تشخيص و تفکيک اغراض ثانوي وجود ندارد  اغراض ثانوي سؤال نيز از آنجا هه در بلاغت  شاخصه
لاغي )هه اغتب نيز به تأثير از هتب بلاغت عربي باشد و منحصر به همان تعداد و عناويني نيست هه در هتب بمتعدّد و متنوّع مي

است و اين موضوع برخاسته از اين است هه در جمته اند و در برخي موارد دريافت غرض ثانوي دشواراند( به آنها پرداختهتدوين شده
-نگي هه در خواندن متن اعمالاي براي شناخت معني ثانوي موجود نيست؛ بنابراين  حال خوانند  اثر  نوع خوانش و تکيه و آهبرينه

 است.هند در برداشت نوع غرض مؤثر مي
هند هه اغتب داراي اغراض مي اي مطرحگونهانگيزي هه در ختق ايهام دارد  سؤالات خود را نيز بهمانند بدرت اعجابحافظ به    

-تواند چند غرض را از يک سؤال استنباط شد  مينما هستند و خواننده با ابتضائاتي هه اشاره هم و گاهي متنابضتوأم و يا نزديک به

 نمود: توان استنباط نماست  اغراض انکار  تعظيم و تحقير را مياي متنابضنمايد؛ براي نمونه با دبتّ در بيت زير هه جمته
 (46/1)هه مرا ننگ ز نام استاز نام چه پرسي   از ننگ چه گويي هه مرا نام ز ننگ است

 

تواند ما را در فهم بهتر زنجير معنايي و حالي هلام ميهايي چون: آهنگ  تکيه  معناي جمته و در نهايت زبربنابراين  شاخصه    
 هند.غرض ثانوي سؤال ياري

توان به شواهدي دست بديهي است با توجّه به تمامي اين نکات  نگارنده بر اين باور است هه با مطالعة متون ادبي متفاوت مي    
گذاري جديد هستند و معاني ثانوي برشمرده در اين مقاله نيز بابل حکّ و اصلاح و يا يافت هه معاني ثانوي آنها مستتزم عنوان

 افزايش هستند. 
بندي شد؛ از عنوان به شرح ذيل دسته 35جمتة سؤالي به دست آمد و اغراض ثانوي مطرح در آنها در  513غزليات حافظ  از هلّ  

 است:    عنوان ديگر توسط نگارنده مطرح گرديده  54است و   در ساير هتب بلاغي نيز به آنها پرداخته شده 35اين تعداد تا عنوان 



 
 
 
 
 
 
 

طور است و مخاطب بهپرسد هه پاسخ منفي براي آن پيشاپيش معتوم استفهام گوينده سؤالي را ميدر اين نوع نفي و انکار:  -1
دهد؛ در بسياري از موارد  اغراض ديگري همچون استبعاد  تقرير  تعجبّ و شگفتي و... را نيز ميخود به آن جواب منفينزدناخودآگاه در

اند ) براي نمونه: هردهتقسيم« توبيخي»و « تکذيبي»بلاغت عربي  استفهام را به دو نوع دارد. در بعضي از منابع به پيروي از پيدر
  (:141: 1513احمدنژاد  

 ز عتتتشق ناتمتتتام ما جتتتمال يتتتار مستغتني است
 

 (1/4)به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را 

 آراستن ندارد.                                            چه حاجت؟ يعني حاجت ندارد: رويي هه زيباست  نيازي به
تثبيت و تحقيق؛ يعني تثبيت چيزي هه او و مخاطب  -3داند نمودن مخاطب به ابرار آنچه ميوادار -1تقرير به دو معناست: : تقرير -2

اعتقاد و انديشة معروف و مقبول و يا يک عرف تقرير معمولاً دربردارند  يک حکم يا (. »311  ص 3: ج1551دانند )شيراي  دو ميهر
شود. مثلاً در ميبودن مورد سؤال با او همراهو باعد  اجتماعي  فرهنگي و ...است. مخاطب با سؤال متکتّم از جهت شناخته و مقبول

ر حافظ تقريرها از بسم تثبيت و شود در امانت خيانت هرد؟ او بطعاً خواهد گفت: خير. در شعپرسيم: آيا ميگفتار روزمره از مخاطب مي
 ( 145: 1515)طاهري  « تحقيق هستند

 ستا گر رود از پى خوبان دل من معذور
 

 (884/6)ه هند هز پى درمان نرودتتدرد دارد چ 
 

 هنند.پي آن است و همگان اين موضوع را تأييد ميدادن به خوبرويان  همچون دارويي است هه هر دردمندي دردل
پردازد و گته و شکايت خود را نسبت به مخاطب يا در اين نوع استفهام گوينده با هلامي عاطفي به بثّ شکوي ميشکوه و گلايه:  -3

 هند:مستقيم و در بالب جمتة پرسشي مطرح ميزمانه و موضوعي به طور غير 
 ؟دانم چه سر دارى پرسى نمى به سامانم نمى

 
 (181/8)دردم دانى مگر هوشى نمى به درمانم نمى 

 

 اعتناست و به فکر درمان درد او نيست. حالي او بيمند است هه چرا به پريشاندر اين بيت نيز شاعر از محبوب خود گته
 هند:مستقيم و مؤدّبانه در بالب عبارت پرسشي مطرح ميطور غيردر اين نوع استفهام گوينده آرزو و خواستة خود را بهتمنّي:  -4

 ها بگشايندميکدهبود آيا هه در 
 

 (808/8)گره از هار فروبستة ما بگشايند 
 

 ها گشوده شود تا گره از هار او نيز باز شود.هاش در ميکدههند ايميدر اين بيت نيز شاعر آرزو
 هند:خواهد انديشه يا عمتي را تر مستقيم از مخاطب ميغيرطوردر اين نوع استفهام گوينده بهنهي:  -5

 ستا ى هه مرا نام ز ننگياز ننگ چه گو
 

 (46/1)ستا را ننگ ز نامتوز نام چه پرسى هه م 
 

 پرسي  نپرس.                          گويي  نگو. چه پرسي؟ يعني چرا ميگويي؟ يعني چرا ميچه 
اي است هه مغفول دربار  نکتهدادن به او توجّه مخاطب و آگاهيدادن: در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال  جتب تنبيه و توجّه -6

 اوست: 
 ستا ا تتوابگه آخر مشتى ختترا خه هر ه

 
 

 (5/1؟)گو چه حاجت هه به افلا  هشى ايوان را
 

 شود.مي در اين بيت با يادآوري اين نکته هه سرانجام همه مرگ است  مخاطب از پرداختن به هار دنيا منع
 هردن مخاطب به تعجبّ و شگفتي خود است: تعجبّ خود از عظمت موضوعي و متوجهّ تعجبّ: در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان -7



 
 
 
 
 
 
 

 دارم عجب ز نقش خيالش هه چون نرفت؟
 

 
 (31/3شوست)وام هه دم به دمش هار شستاز ديده

 
در اين بيت شاعر از بدرت ماندگاري نقش خيال معشوق در عجب است هه با وجود اشک همواره سرازير چشمان عاشق گريان بر 

 است.آن  همچنان در چشم او مانده و پا  نشده 
نظر خودش زشت مستقيم به خاطر انديشه يا عمتي هه از طور غيرسرزنش و ملامت: در اين نوع استفهام  گوينده در بالب سؤال و به -8

 پردازد:است و بايد از آن پرهيز نمود  به توبيخ و ملامت مخاطب مي
   

هند هه چرا بدر و منزلت خود را ميهرده و خود را سرزنشبدر و جهان را استخواني تتقيدر اين بيت شاعر خود را هماي عالي
 هند.مياست و از آن حمايت آورده و براي تأمين معيشت به هار دنيا پرداخته پايين

داشت آن از نظر خود تأهيد دارد و تعظيم: در اين نوع استفهام گوينده ضمن بيان تعجبّ و حيرت خود از موضوعي  بر عظمت و بزرگ -9
 داند:آن را شايستة تکريم مي

 اين راه را نهايت صورت هجا توان بست؟
 

 
 (54/5هش صد هزار منزل بيش است در بدايت)

 
هه مرحتة هرد؛ چراتوان براي آن انتهايي تصوّراي است هه نميگونهگويد هه بهاين بيت شاعر از عظمت راه عشق سخن ميدر 

 هزار منزل بيشتر است.نخستين آن از صد
در « چها» و« چه»بيان هثرت: در اين نوع استفهام هدف گوينده از سؤال  بيان هثرت  تکرار و دفعات عمتي است؛ در شعر حافظ واژ   -11

 رساند:بالب جملات پرسشي  معناي هثرت را مي
 ؟در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود

 
 

 (11/1)ر در سر سوداى خام رفتتتمى ده هه عم
 

 هند. بودن آن را به عود تشبيه ميدر اين بيت شاعر بسياري سوختن خود در تاب توبه و هميشگي
 دارد انگيز  انجام عمتي را در مخاطب ايجادمستقيم  سعيطور غير بالب عبارت پرسشي و بهتشويق: در اين نوع استفهام گوينده در  -11

 هند:
 ؟عاشق هه شد هه يار به حالش نظر نکرد

 
 
 (55/3)ى خواجه درد نيست وگرنه طبيب هستا

 
پرداخت  او را به عاشق خواهددر اين بيت شاعر با بيان اين نکته هه معشوق همچون طبيبي مهربان به مداواي درد عشّاق خود 

 هند. شدن تشويق مي
 تحيّر: در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان حيرت  يا سرگشتگي از موضوعي است: -12

 پتتري نهفتتتتته رخ و ديتتتو در هترشمتتة حتسن
           

 (54/3بسوخت ديده ز حيرت هه اين چه بوالعجب است؟!) 

 اند. صفتان پنهان شدهاند و فرشتهگري آمدهصفتان به جتوهمتنابض روزگار متحير است هه در آن ديودر اين بيت شاعر از وضعيت 
هند و خطري را به او هشدار دهد تا او را از هاري تحذير: در اين نوع استفهام گوينده براي اينکه تأثير هلام خود را در مخاطب بيشتر -13

 گيرد: ميبازدارد  از سؤال بهره 
 ستا سيب زنخدان هه چاه در راهه بمبين 

 
 

 (3/5؟)روى اى دل بدين شتاب هجاهجا همى
 

 داند.افتادن او ميچاهبر تحذير مخاطب از رفتن تأهيد دارد و رفتن را موجب به« هجا»شاعر با تکرار 
 پردازد:موضوعي مييأس و نااميدي: در اين نوع استفهام گوينده در بالب سؤال به ابراز يأس و نااميدي خود از  -14



 
 
 
 
 
 
 

 دور سوسن و گله جهان چو ختد برين شد ب
 

 
 (345/5؟)ست ختودا سود هه در وى نه ممکن ولى چه

 
هند هه خرّمي طبيعت و آوري ميچه سود؟ يعني سودي ندارد پس اميدوار نباش و در او دل مبند. شاعر به مخاطب اين نکته را ياد

 عاببت جهان نيستي است و امّيدي به جاودانگي آن نبايد داشت. 
هند. بودن دو امر در تضاد با هم از نظر خود  از سؤال استفاده مياستبعاد: در اين نوع استفهام گوينده براي بيان تأهيد در منافات و بعيد -15

اصتة مکاني. در شعر حافظ براي بيان اين نوع سؤال بيشتر از بيود استفهامي در استبعاد  بيشتر معنا در نظر است تا مسافت يا ف
 استفاده شده است:« چگونه»و « چون»  «چه»  «هجا»

 ؟اتراب هجتتار هجا و من ختتصلاح ه
 

 
 (3/1؟)ز هجاست تا به هجاتببين تفاوت ره ه

 
اي با صلاح و مصتحت بدري مست و خراب است هه هيچ ميانهتأهيد بر اين نکته دارد هه به « هجا»در اين بيت شاعر با تکرار 
 ندارد و بسيار با آن بيگانه است.

اي عاطفي است هه در بالب پرسش مطرح شده است و گوينده به وسيتة آن به بيان حسّرت تحسّر: اين نوع استفهام در وابع جمته -16
 پردازد:هايش ميخود از ناهامي در رسيدن به خواسته

 وشش باد روزگار وصالتتخ بشد هه ياد
 

 
 (3/1؟)خود آن هرشمه هجا رفت و آن عتاب هجا

 
 گويد.هاي او سخن ميهرشمهودادن وصال معشوق و نازدستدر اين بيت گوينده به بيان اندوه و تأسّف از

 دادن او را دارد:  نشاناهميت تحقير: در اين نوع استفهام گوينده با سؤال از مخاطب و تأهيد بر عجز او  بصد تحقير و بي -11
 ستتتوق نالانتته در وصف شتتزبان ناطق

 
 

 (35/1؟)گوست دهيهزبان ب چه جاى هتک بريده
 

داند هه بادر به بيان ميزان اشتياق عاشق تر از آنش ميهند و ضعيفزبان خواندن بتم  آن را تحقير ميدر اين بيت شاعر با بريده
 هه حتّي زبان نيز در توصيف اشتياق عاشق عاجز است. باشد؛ چرا

نمودن مخاطب از اهميت موضوع مدِّ نظر  مقصود خود را ايجاب و تأهيد: در اين نوع استفهام گوينده براي تأهيد بر سخن خود و آگاه -11
 هنددر بالب سؤال بيان مي

 ؟را نه در پى عزم ديار خود باشمتتتچ
 

 
 (551/1؟)باشم چرا نه خا  سر هوى يار خود

 
پردازد  هه در پي عزم ديار و هاي خود ميبه تأهيد در عمل به خواسته« چرا نه»چرا نباشم؟ يعني البتّه هه هستم: شاعر با تکرار 

 خا  سر هوي دوست بودن است.
 هند: ندانستن ميهاي اغراق است. در اين غرض گوينده تظاهر و وانمود به العارف در عتم بديع از گونهتجاهل: تجاهل   -11

 ؟ات هجاستگفتى هه حافظا دل سرگشته
 

 (555/1)ايمادهتتو نهتم گيستتهاى آن ختقهتتدر ح 

 هند.اش  به دلدادگي در برابر حُسن محبوب ابرار ميدر اين بيت حافظ با سؤال از خود و ابراز ناداني در عتتّ سرگشتگي
رنج خودمي پردازد  واي عاطفي است هه گوينده در بالب پرسش به بيان وضعيت و درد استرحام: اين نوع استفهام در وابع جمته -02

 هند:تا مخاطب را به ترحّم و توجّه به خود ترغيب
 ؟ان من ز سنگ دلىتتشکنى جرا همىتتچ
 

 
 (51/5)و زجاجتتدل ضعيف هه باشد به نازهى چ

 
 در اين بيت نيز گوينده تقاضاي رحم و انصاف و توجّه به حال رنجور خود از مخاطب دارد.  



 
 
 
 
 
 
 

زدن به گرفتن و طعنهدادن مخاطب و با لحني آميخته با طنز   بصد به تمسخراستهزاء: در اين نوع استفهام گوينده با مورد سؤال برار -01
 جسته است:نوع سؤال بهرهاو را دارد. حافظ به واسطة طبع طنّاز خود  از اين 

 ز دست جتور تو گفتم ز شهر خواهم رفت        
 

 (53/1خنده گفت هه حافظ برو هه پاي تو بست؟)به 

هند  امّا زدن به عشق و رفتن از ديار او تهديد ميپاهند و او را به پشتمي در اين بيت گوينده در مقام عاشق  از جور معشوق گته
 تواني بروي.ام و ميگويد هه من تو را به ماندن مجبور نکردهخونسردي و با لحني تمسخرآميز به او ميمعشوق در همال 

 آور خود در برابر هندي برآورده شدن آمال و آرزوها مي پردازد: تابي و انتظار ملالاستبطاء: در اين نوع استفهام گوينده به بيان بي -00
 ن بپرسيدتتدا را از طبيب متتتخ
 

 
 (434/5؟)ر هى شود اين ناتوان بهتتخهه آ

 
در اين بيت گوينده هه به درد عشق و فراق مبتلا گرديده  از اين درد و رنج به ستوه آمده و معشوبش را سوگند مي دهد هه به 

 دهد.انتظار او براي مداوايش با وصال خود پايان
بيان اشتمال و جامعيت: در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان جامعيت و دربرگيرندگي مورد سؤال است؛ به اين معنا هه هيچ   -02

 داند:مصدابي را از حوز  شمول مورد سؤال خارج نمي
 ؟ه شد هه يار به حالش نظر نکردتعاشق ه

 
 

 (55/3)واجه درد نيست وگرنه طبيب هستتتاى خ
 

 هند.                                      هس هه عاشق شد يار به حالش نظر مييعني هرعاشق هه شد؟ 
 تعجيز: در اين نوع استفهام گوينده با طرح سؤال  بصد توجّه و تأهيد بر عجز خود يا مخاطب در پرداختن به انديشه يا عمتي را دارد:  -02

 ؟ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
 

 
 (453/5)ى وراى ادراهىيخداو صنع تتهه همچ

 
 گفتن دربار  او را ندارد.زده است هه توان سخنحافظ در برابر زيبايي معشوق آنچنان شگفت

اي پرسشي  بصد بيان احساسات و عواطف خود مانند نگراني  بيان اضطراب و نگراني: در اين نوع استفهام گوينده در بالب جمته -05
 موضوعي را دارد:اضطراب  ترس و سردرگمي خود از 

 چراغى نکند آتش طوره مددى گر ب
 

 
 (541/5؟)هنمه چار  تيره شب وادى ايمن چ

 
زدن گرفتاري موسي در ظتمت وادي ايمن  خود را در چنان ام و تدبيري ندارم. در اين بيت شاعر با مثالچه هنم؟ يعني درمانده

 امدادگري چون آتش طور مرا ياري نکند  چاره اي ديگر ندارم.گويد اگر بيند و ميموبعيت ظتمت و عجز و دلهره مي
است و گوينده به همک آن به بيان شرمساري  شدهاي عاطفي است هه در بالب پرسش مطرحابراز ندامت: اين نوع استفهام  جمته -06

 است:دادهدستمطتوبي را ازپردازد هه در نتيجة آن  فرصتي يا شکستگي و پشيماني خود از هوتاهي در انجام وظايف ميدل
 آوردباره بدت گفتم هه شمشادست بس خجتت ب

 
 (511/3؟)هه اين نسبت چرا هرديم و اين بهتان چرا گفتيم 

خاطر اين توصيف نابجا  ابراز خجالت و است  ضمن مؤاخذ  خود بههردهدر اين بيت شاعر از اينکه زيبايي معشوق را محدود
 هند.پشيماني مي

سخن با مخاطب و جتب اعتماد داند و غرض او از سؤال  گشودن بابهردن: در اين نوع استفهام گوينده پاسخ سؤال خود را ميمأنوس -01
 و صميميت اوست: 

 (413/5هو) اختيار و بدرت ولى هوس ازين مُتردم  آرزو؟ ندارى بتوسه من لعل ز متگر گفت



 
 
 
 
 
 
 

دادن مهرباني و تمايل خواستة عاشق چيست  امّا با سؤال از او بصد نشانداند هه در مصراع نخست اين بيت  معشوق خود مي
 خود را دارد. 

 هند: ميمستقيم  مخاطب را به مجازات از طرف خود يا ممدوحش تهديدغيرطورتهديد: در اين نوع استفهام گوينده در بالب سؤال و به -01
 شمع سحرگهى اگر لاف ز عارض تو زد

 
 

 (413/3؟)جر آبدار هوخصم زبان دراز شد خن
 

گويد و اينکه هر هس در برابر حُسن مثال معشوق  از غيرت خود نسبت به او سخن ميدر اين بيت شاعر ضمن اشاره به زيبايي بي
 هند او را سخت مجازات خواهد هرد. نماييمعشوق خود

 خواهد هه درخواست او را اجابت هند: مستقيم و مؤدّبانه از مخاطب ميطور غيرامر: در اين نوع استفهام گوينده به -01
 دوش سوداى رخش گفتم ز سر بيرون هنم

 
 

 (534/1؟)گفت هو زنجير تا تدبير اين مجنون هنم
 

 هو زنجير؟ يعني زنجير بدهيد تا او را در بند بکشم.
پردازد و به داشته هاي خود مي نفس و برتري خود در مقابل مخاطبتفاخر: در اين نوع استفهام گوينده در بالب سؤال به بيان عزتّ -22

 بالد: هند و به خود ميميافتخار
 حافظا ختد برين خانة موروث منست

 
 

 (541/1؟)هنمه اندرين منزل ويرانه نشيمن چ
 

تعتقّ داند هه توجّه و اي ميرو دنيا را منزل ويرانهاينداند؛ ازبرين ميدر اين بيت حافظ جايگاه اصتي و شايستة خود را بهشت
 خاطري به آن ندارد.

 استمداد: در اين نوع استفهام گوينده در بالب سؤال  ضمن بيان عجز خود  از مخاطب تقاضاي همک دارد: -21
 ؟ضر راهى هوتگذار بر ظتماتست خ

 
 

 (131/4)مباد هآتش محرومى آب ما ببرد
 
 طتبد.ميداند و از راهبري چون خضر همکمي دادن آبرودستدر اين بيت گوينده خود را در معرض خطر ظتمت و محرومي و از

آوردن خواست خود را جاهند  از مخاطب توبعّ بهميبر دلايتي هه در هلام مطرحانتظار و توبعّ: در اين نوع استفهام گوينده بنا  -20
 دارد: 

 ديد  ما چو به امّيد تو درياست چرا
 

 
 (411/4؟)به تفرّج گذرى بر لب دريا نکنى

 
ام  هردهگويد هه من به خاطر تو دريايي از اشک در چشمان خود مهياگوينده در مقام عاشق  خطاب به معشوق مي در اين بيت

 دارم هه بيايي(آيي؟ )توبّعپس چرا براي ديدن اين دريا نمي
« هرگز»نوع استفهام  بيد بودن هميشگي موضوعي است. در اين ابد: در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال  تأهيد بر منتفينفي  -22

 افزود:توانرا در معناي سخن مي
 نوش بزم تو بودم هزار سالمن جرعه

 
 

 (534/5هي تر  آبخورد هند طبع خوگرم؟)
 

 هند.                                                   هي تر  هند؟ يعني هرگز تر  آبخورد نمي
اند  بصد بشارت دادن شدهرنجي هه خود يا مخاطب به آن گرفتارو ها يا درد ضمن بيان سختياستمالت: در اين نوع استفهام گوينده  -22

 هردن و دلجويي از خود يا مخاطب را دارد:و امّيدوار
 افظتتاز دست چرا هشت سر زلف تو ح

 
 

 (451/1؟)تقدير چنين بود چه هردى هه نهشتى
 



 
 
 
 
 
 
 

تقصير هردن زلف معشوق متوجّه اوست  با بيخاطر رهادر مصراع نخست بهدر اين بيت حافظ در پاسخ به ملامت و سؤالي هه 
 دارد اندوه و حسرت خود را فرونشاند.خاطر جبر زمانه  سعيدانستن خود به

 دارد انجام هاري را ساده توصيف هند:تخفيف و تسهيل: در اين نوع استفهام گوينده با پرسيدن سؤال بصد  -25
 ؟بدح باده خوريمن و تو چند تچه شود گر م

 
 

 (33/1)ست نه از خون شماستا ون رزانتباده از خ
 

بودن آن  مخاطب را اشکالنوشي در مصراع دوّم و در نتيجه ساده و بيچه شود؟ يعني چيزي نخواهد شد. شاعر با بيان توجيه باده
 هند.پياله شدن با خود تشويق مينوشي و همبه باده

 هند: دارد مخاطب او را راهنمايي طتب چاره و راهنمايي: در اين نوع استفهام گوينده با پرسيدن سؤال بصد  -26
 جهد از مکمن غيببرق غيرت چو چنين مى

 
 
 (541/4؟)کنمترمن چتخهتن سوختتا هه متفرمتو بتت

 
خواهد چگونگي عمل در برابر برق غيرت را به او در اين بيت حافظ با بيان عجز و تستيم خود در برابر معشوق  از مخاطب مي

 دهد.نشان
 پردازد: در اين نوع استفهام گوينده به بيان تعصبّ و غيرت خود دربار  مخاطب يا موضوعي ميبيان تعصبّ و غيرت:  -21

 ين فکر جگرسوزا خوابم بشد از ديده در
 

 
 (13/3؟)غوش هه شد منزل آسايش و خوابتاه
 

گويد و غيرت او در اينباره چنان است ناخشنودي و نگراني خود از دست يافتن اغيار به محبوبش سخن ميدر اين بيت شاعر از 
 است. هه جگر او را سوزانيده و خواب از چشمانش ربوده

 اي است براي بيان دلدادگي و اشتياق گوينده نسبت به مورد سؤال: در اين نوع استفهام  سؤال وسيتهبيان اشتياق:  -21
 ؟صل تو هو هز سر جان برخيزمژد  وتم
 

 
 (555/1)ان برخيزمتدسم و از دام جهتطاير ب

 
داشتن جان و ماندن در داند هه با وصال او ديگر تاب نگهاي ميدر اين بيت گوينده عشق و اشتياق خود به معشوق را به اندازه

 شود.دنيا را ندارد و همچون طاير بدس متکوتي مي
است و گوينده به همک آن به بيان ناهامي خود اي عاطفي است هه در بالب پرسش مطرح شدهاستفهام  جمتهاين نوع خوردن: غبطه -21

 خورد: پردازد هه ديگران از آن برخوردارند و او به حالشان غبطه ميدر برخورداري از نعمتي مي

 
 ؟فروز ز هاشانة هيستايا رب اين شمع دل

 
 

 (51/1؟)تجان ما سوخت بپرسيد هه جانانة هيس
 

داشت محبوب خود در مصراع نخست  در مصراع دومّ از ميزان اشتياق خود به او هه جانش را به در اين بيت شاعر ضمن بزرگ 
 گويد.است  سخن ميآتش هشيده

و مخاطب را نيز  پردازدهسي يا چيزي مي نيازي ازبيدر اين نوع استفهام گوينده در بالب سؤال به بيان عزّت نفس و  نيازي:ابراز بي -22
 خواند: ميبه بطع طمع از ديگران فرا

 (144/4؟)ز خاتمى هه دمى گم شود چه غم دارد   ست و جام جم داردا نمايه غيبتدلى ه

 چه غم دارد؟ يعني غمي ندارد  چون نيازي به داشتن خاتم ندارد.

خواهد هه درخواست خود هه در مقامي فراتر برار دارد  ميالتماس: در اين نوع استفهام گوينده همراه با تواضع و خواهش از مخاطب  -21
 هند: او را اجابت

 (413/5)ينىتمتا غتتر بسازد بتاشد گته بتتچ  ستا ييوبان تندخوته رسم ختتچرتتاگ



 
 
 
 
 
 
 

  
هند با او مدارا و ميخوست  خواهشدر اين بيت گوينده در مقام عاشقي غمگين و دردمند  از محبوب خود هه زيبارو امّا تند

 مهرباني هند. 
 پردازد: در اين نوع استفهام گوينده به بيان ترديد خود از موضوعي و يا سرانجام مبهم آن ميابهام:  -20

 م و در سر شراب داشتتده داد وصتتتدى وع
 

 
 (55/5؟)ستا امروز تا چه گويد و بازش چه در سر

 
است؛ چراهه به هنگام مستي آن وعده ها را هايش پرداختههردن معشوق به وعدهدر اين بيت شاعر به بيان ترديد خود از عمل

 است و اينک هه هشيار است  تصميم و عمل او نامعتوم استداده
 خواند:ميمستقيم  خود يا مخاطب را به بناعت به وضعيت هنوني فراطور غيردر اين نوع استفهام گوينده از طريق سؤال بهبانع هردن:  -22

 ؟طتبى از نعيم دهردگر چه مىحافظ 
 

 
 (454/1)هشىورىّ و طرّ  دلدار مىتخمى مى

 
-هه از مي و معشوق بهرهخواهد به همينخواند و از او ميميخواهي از دنيا فرادر اين بيت نداي درون شاعر او را به پرهيز از زياده

 هند. مند است خرسند باشد و بسنده

ديگر  سؤال در خود عبارتمعتولي موضوع مورد سؤال؛ بهواي است براي بيان رابطة عتيّدر اين نوع استفهام  سؤال وسيته بيان عتتّ:  -22
 نظر گوينده است: معتولي موضوع موردوپاسخي دارد هه آن پاسخ بيانگر رابطة عتيّ

 پرهيزىمرا هه نيست ره و رسم لقمه
 

 
 (545/1؟)هنمد شرابخواره تتلامت رنترا متتچ
 

 پرهيزي نيست.هنم؟ چون مرا ره و رسم لقمههنم؛ چرا نميچرا ملامت هنم؟ يعني ملامت نمي
-نداشتن آن براي حصول  ميدر اين نوع استفهام گوينده به بيان نيازمندي خود به چيزي و تأهيد بر وجود بيان عدم وجود چيزي: -25

 پردازد: 
 ست اهل بشارت هه اشارت داندا هسآن
 

 
 (35/4؟)ها هست بسى محرم اسرار هجاستهنکت
 

خواهد هه آنها را با محرمي در ميان بگذارد  امّا محرمي براي است و دلش مييافتههاي بسيار دستشاعر در راه عشق به نکته
 بيان اسرارش وجود ندارد.

 به او: دادناي است براي ارشاد مخاطب و اندرزدر اين نوع استفهام  سؤال وسيته ارشاد: -26
 سياه عالمه گشتم نامهترچتتمى ده هه گ

 
 

 (455/5؟)زالىتد هى توان بود از لطف لايتتنومي
 

دهد مينوشي خود ادامهبودن خود  همچنان امّيدوار به لطف هميشگي خداوند است و به بادهدر اين بيت شاعر با اعتراف به گنهکار
 هند.ميبخشايش خداوند توصيهو با اين سخن  مخاطب را نيز به امّيدواري به 

 اي است هه مغفول اوست: دادن به او دربار  نکتهدر اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال  جتب توجّه مخاطب وآگاهي جتب توجّه: -21

 ة ارمتى و روضتدگتىّ آب زنتنتتعتتم
 

 
 (53/4؟)جز طرف جويبار و مى خوشگوار چيست

 
 هند.چگونگي دست يافتن به هدف مطتوب خود و جايگاه آن متوجّه ميدر اين بيت شاعر  مخاطب را به 

 بيان ضعف: در اين نوع استفهام گوينده با بيان سؤال  بصد بيان ضعف خود يا مخاطب در موضوعي را دارد: -21

 نتتو ليکتران تتتاره هجتترا چتتست ما صبر
 

 
 (51/5؟) سته اچون صبر توان هرد هه مقدور نماند

 



 
 
 
 
 
 
 

داند هه ديگر توان حال ميعيناي جز صبر ندارد؛ امّا دراست هه در برابر هجران معشوق چارهاين نتيجه رسيده عاشق خود به
 صبوري هم ندارد.

 اي است براي بيان برتري چيزي: استعلاء و برتري: در اين نوع استفهام  سؤال وسيته -21

 باغ مرا چته حتاجت سرو صنوبرست؟         
 

 
 (55/1ما از هه همترست) پرورشمشاد خانته

 
 هند.داند ميدر اين بيت شاعر معشوق خود را از ديگر زيبارويان برتر مي

 داند:اهميت بودن: در اين نوع استفهام گوينده وجود و عدم وجود چيزي را يکسان ميعدم اعتناء و بي -52

 خواجه دانست هه من عاشقم و هيچ نگفت
 

 
 (331/1)شودنينم چه وحافظ ار نيز بداند هه چ

 
 دانستن يا ندانستن خواجه و حافظ مهم نيست و فقط عاشقي حافظ مهم است.

 تستيم و تواضع: در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال  بيان رضايت و تستيم خود در برابر تقدير  معشوق و مخاطب است:  -51
 عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده

 
 

 (11/3)شمابازگردد يا برآيد چيست فرمان 
 

داند و تستيم داند هه حتيّ اختيار جان خود را نيز به فرمان او مياي ميدر اين بيت گوينده اشتياق خود به محبوب را به اندازه
 اوست هه آيا در بالب تن بماند يا نه.

جمتة پرسشي  به بيان دل شکستگي و بيان انکسار: در اين نوع استفهام گوينده از سر ادب و تواضع و در هلامي عاطفي امّا در بالب   -50
 پردازدبرابر مخاطب ميشرمساري خود از موضوعي در

 دوست رِچگونه سر ز خجالت برآورم بَ
 

 
 (513/5)هه خدمتى بسزا برنيامد از دستم

 
هه شايستة بندگي هه آنچه را تواند در مقابل دوست سر برآورد و به او بنگرد؛ چرادر اين بيت گوينده از شدّت شرم و خجالت نمي

 جا نياورده است.اوست به

 هند: مييافتن به مطتوبي را در بالب سؤال اظهارانبساط: در اين نوع استفهام گوينده مباهات و شادماني خود از دست  -53
 چه گويمت هه به ميخانه دوش مست و خراب

 
 

 سته ها دادهسروش عالم غيبم چه مژد
 

آمده و شادمان است هه زبان او بادر وجدهاي سروش بهاي از مژدهاندازهتوانم بگويم: گوينده بهچه گويم؟ يعني چطور بگويم  نمي
 ها نيست.گفتن آن مژدهبه باز

-رود تا نهايت شگفتي خود را بيانمينظر  از حدّ معمول و مقبول فراتراغراق: در اين نوع استفهام گوينده در وصف عظمت موضوع مدّ -54

 هند: 
 (445/3)ى هزار جان بودىيوتهر سر مه گرم ب  چه ارزد نسيم طرّ  دوست بگفتمى هه

دادن اختصاص و تعتقّ انحصاري يک صفت به موصوف و يا يک موصوف به حصر و بصر: در اين نوع استفهام گوينده جهت نشان -55
 شود: سؤالي ميهند. اين نوع سؤال گاه با آهنگ و گاه با ادات ميصفت خاص  آن را به صورت سؤال مطرح

 نشين شرابلاطون خمتتز فتتج
 

 
 (353/5)کمت به ما هه گويد بازتتسرّ ح

 
 هند.دارد هه فقط شراب است هه سرّ حکمت را بازگو ميدر اين بيت گوينده بر اين نکته تأهيد

-گونهمواجه نشود  حاجت خود را بهحُسن طتب: در اين نوع استفهام گوينده براي اينکه با مخالفت طرف مقابل در اجابت درخواستش  -56

 هند:مستقيم و زيبا در بالب سؤال مطرح مياي غير



 
 
 
 
 
 
 

 بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
 

 
 (145/14)گيردافظ را چرا در زر نمىتهه سر تا پاى ح

 
-است  او را مورد تفقّد برار هند هه به پاس شعر زيبايي هه در مدح او سروده ميدر اين بيت شاعر از ممدوح خود مؤدّبانه تقاضا

 دهد.

است و گوينده به وسيتة آن به بيان تأثّر و تأسّف شدهاي عاطفي است هه در بالب پرسش مطرحابراز تأسّف: اين نوع استفهام   جمته  -57
 با گته و شکايت همراه است:  پردازد و معمولاًدادن مطتوبي ميدستخود از وضعيتي و يا از

 ياران بود و خا  مهربانان اين ديار شهر
 

 
 (155/3)مهربانى هى سرآمد شهرياران را چه شد

 
 سرآمدن مهرباني و شوهت شهرياران سخن مي گويد.افتادن ياران از يکديگر و بهدر اين بيت شاعر از تأسّف خود از دور

توجّه مخاطب و آماد  شنيدن هردن در اين نوع استفهام گوينده با طرح سؤال  بصد جتبهردن مخاطب براي شنيدن مطتب: آماده -58
هند وابع گوينده سؤالي را مطرح ميهند؛ دراوست تا در نهايت موضوع مدّ نظرش را از اهميت بيشتري براي توجّه يا پذيرش برخوردار

 دهد: مياو برارتا مخاطب آماد  شنيدن شود و سپس خود جواب را نيز در اختيار 
 هننددانى هه چنگ و عود چه تقرير مى

 
 

 (344/1)هننده تعزير مىتوريد باده هتتپنهان خ
 

-در اين بيت گوينده براي هشدار به مخاطب و توصيه به پنهان باده نوشيدن  پيام را در بالب سؤال از زبان چنگ و عود مطرح 

 هند.مي
 گرفتن او از موضوعي را دارد:اعتبار: در اين نوع استفهام گوينده با طرح سؤال  بصد تنبّه مخاطب و عبرت  -59

 رامان حافظتديدى آن بهقهة هبک خ
 

 
 (341/5)هه ز سر پنجة شاهين بضا غافل بود

 
 ديدي ؟ يعني ببين و از او عبرت بگير.

 
 نتيجه

 گرفت:توان نتيجهبا توجّه به آنچه گفته شد مي
انتد و  جانبه برار نگرفته و اغتب به طرح عناوين تکراري پرداختته هاي بلاغي  مورد بررسي همهمعاني ثانوي استفهام در هتاب -1

 اند. صرفاً گاهي بر حسب نوع تشخيص خود به تعداد آنها افزوده

هاي عنوان مشتر  و در هتاب 53 دري ثانو يمعان نياهاي بلاغي عربي  پس از حذف عناوين تکراري مطرح شده در هتاب -3
 گرديده است. عنوان مطرح  51بلاغي فارسي

عنوان در  54ايم هه از اين تعداد يافتهعنوان براي معاني ثانوي استفهام دست 35حافظ به در اين مقاله با تأمّل در غزليات -5
 اند. ديگر هتب بلاغي مطرح نشده

هام در مقايسه با ساير استوبها و انواع جملات انشايي آن است هه غالبا ستؤال  در بيتان   شاخصه اصتي و ويژگي برجستة استف -4
احساسات  عواطف و عموما حالتهاي مختتف روحي و رواني انسان و وادار هردن مخاطب به انواع تصتورات و تصتديقات موضتوعي و    

 شگردهاي هنري  بسيار بوي تر و هارآمدتر است.محمولي با همترين عبارت و الفاظ و به بهترين و لطيف ترين استوبها و 
و هر چند هه حافظ « هرچه هرده همه از دولت برآن هرده»اگر چه لسان الغيب در استوب به هارگيري پرسشهاي خود نيز  -5

در بيان معاني هاي تصوري موضوعيه و محموليه را نيز بکار برده است   اما وجه غالب و شگرد اصتي پر بسامد وجوه مختتف استفهام
ثانوي در بالب سؤال در اشعار حافظ وجه ايجابي و تصديقي با بار عاطفي و ارشادي است تا از اين رهگذر رسالت برآني خود را به 

 بهترين وجه به انجام رساند.
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عناوين مشتر  معاني 
ثانوي استفهام در هتب 

 بلاغي فارسي

.تتوبيخ و ملامتت   14.تحقير 5.تقرير 1.هشدار و آگاهي )تنبيه( 1.تشويق 5.تعجّب 3.انکار 4.نفي 5.نهي 3.امر 1
.تهويتل )ترستانيدن مخاطتب(    15.تعظتيم و تکتريم   13.استبعاد 14و آرزو  .تمنّا15.تهکّم 13.تهديد و وعيد 11
.بيان رنج و اندوه و حسرت 33.استيناس 31تابي )استبطاء( .اظهار بي34.تجاهل از امري 15.تسويه 11.تکثير 11
.اظهتار مخالفتت و بيتان عجتز     35مستتقيم و مؤدبّانته   طريتق غيتر  .اخبار به33.اظهار ندامت 34.اظهار يأس 35
.تقاضتا و هستب اجتازه    54.شمول حکتم  35.اظهار اميّدواري 31.اثبات عقيد  خود و بطلان عقيد  مخاطب 31
 .بيان ترديد 53.تأهيد و تقرير خبر و جتب توجهّ 51

عناوين افزوده شده به 
معاني ثانوي استفهام 

مطرح شده در هتب بلاغي 
) هتاب اصول عتم بلاغت 

 در زبان فارسي(

.شکايت و طتب دادرسي 3.برانگيختن به حقيقت امر 4.هار بيهوده 5.بي نيازي 3.پاسخ مبهم و ابناعي 1
.مژده و 14.تصديق به مدح و وصف 5.استفهام از امر حادث 1.عدم اعتنا و بي اهميت بودن 1.تستيم و رضا 5

.استغاثه و طتب 14مندي  .بثّ شکوي و گته15.تحيرّ و سرگرداني 13.استکانت و تضرّع و ترجّي 11بشارت 
نشده .استفهام از عتّت هار انجام11.تصديق به هار خطا و نامعقول 11.بناعت به ميسور 15.نفي ابد 13دادرسي 

.طتب چاره و وسيته 33.استفهام از سبب 31.استفهام از زمان و مکان 34شده .استفهام از عتّت هار انجام15
.تعجّب از انکار مخاطب 35.احساس شرم به سبب عدم وسيته 33.عدم ميل باطني 34.نحو  انجام عمل 35
.به 53.پرسش از غايت زمان 51.پرسش از غايت 54.عدم امکان مطتق 35.عدم امکان فعتي 31.اظهار سبب 31

.عدد مجهول ولي 53.عدم انجام فعل التزامي 54.سؤال از عمل لغو و پايان آن 55مقدار و اندازه چهمعني تا
.بيان 55.استفهام تعرّضي و انکاري 51.سؤال از مقدار تضرّع به معشوق 51جهول ولي بسيار .عدد م55اند  
 شوق

 مقالةدر  سؤال يثانو يمعان
 حاضر

سرزنش  -1تعجّب  -1تنبيه و توجهّ دادن  -5نهي  -3تمنّي  -4شکوه و گلايه  -5تقرير  -3نفي و انکار  -1
استبعاد  -13يأس و نااميدي  -14تحذير  -15تحيرّ  -13تشويق  -11بيان هثرت  -14تعظيم  -5و ملامت 

بيان  -35استبطاء  -33اء استهز -31استرحام  -34تجاهل  -15ايجاب و تأهيد  -11تحقير  -11تحسرّ  -15
تهديد  -31مأنوس هردن  -31ابراز ندامت  -35بيان اضطراب و نگراني  -33تعجيز  -34اشتمال و جامعيّت 

تخفيف و تسهيل  -53استمالت  – 54نفي ابد  -55انتظار و توبعّ  -53استمداد  -51تفاخر  -54امر  -35
بيان استغناء  -44غبطه خوردن  -55بيان اشتياق  -51بيان تعصّب و غيرت  -51طتب چاره و راهنمايي  -55
جتب توجهّ  -41ارشاد  -45عدم وجود چيزي  -43بيان عتّت  -44بانع هردن  -45ابهام  -43التماس  -41
بيان  -33تستيم و تواضع  -31اهميّت بودن عدم اعتناء و بي -34استعلاء و برتري  -45بيان ضعف  -41

آماده هردن مخاطب  -31ابراز تأسّف -31حسن طتب  -35حصر و بصر  -33ق اغرا -34انبساط  -35انکسار 
 اعتبار -35براي شنيدن مطتب 

 



 
 
 
 
 
 
 

کتابنامه
 

فصتنامة پژوهشهاي   معاني غير مستقيم جملات پرسشي از ديدگاه هاربرد شناسي زبان و بلاغت عربي  ابن الرسول  سيد محمدرضا
 . 33-1ص    ص1551  5  دور  سوم  شزبان و ادبيات تطبيقي

 
 1515   بم ستاره؛ درر الادب در فن معاني  بيان و بديع  چاپ سوّم  آق اولي  حسام العتما 
ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد   عربي مقايسه و بررسي انشاي غيرطتبي در بلاغت فارسي و  محمدي  معصومه -آباحسيني  حسين 
 .5 34-1ص   ص1553  1باهنر هرمان  ش 

  1531  تهرانرسة عالي ادبيات و زبانهاي خارجي  انتشارات مدآهني  غلامحسين؛ معاني و بيان  
 1513 تهران   زوّار؛  معاني و بيان  چاپ اوّل  احمد نژاد  هامل

 43-54صص  4ش1554سراج منير  سال اوّل  ت خبري در آياتي از سور  بقره  معاني ثانوي جملاتاج بخش  اسماعيل  
 1513 تهران   دوستانالدّين خرّمشاهي  چاپ چهارم  ؛ ديوان اشعار  تصحيح بهاءحافظ  شمس الدين محمد

 .143-15ص  ص  1551  3  مطالعات بلاغي  سال سوم  شام و اغراض فرعي آن در برآن هريماستوب استفهخورسندي  محمود  
 1515 تبريز    ستوده؛ دستور زبان فارسي  چاپ پانزدهم  خيامپور  عبدالرسول 

 1551 در زبان فارسي  انتشارات الزهرا  ؛ اصول عتم بلاغترضانژاد)نوشين(  غلامحسين
 .11-35ص    ص1513  3  ش11  مجتة زبانشناسي  س سي جمته هاي پرسشي در زبان فارسيهاربرد شنارضايي  والي  

 1 13-45ص  ص1554  4فصتنامة اخلاق  سال اول  ش «. انشائات طتبي و چگونگي فهم گزاره هاي اخلابي برآنسراج زاده  حسن 
 

 
 

 1511تهران    ميترا؛ معاني  چاپ پنجم  شميسا  سيروس
 1551 بم   تبتيغات اسلاميدفتر المعاني(  چاپ سوّم  ؛ آئين بلاغت)شرح فارسي مختصرشيرازي  احمد امين

 
فصتنامة عتمي پژوهشي عتوم انساني دانشگاه الزهرا  سال هفدهم و اغراض ثانوي آن در غزليات حافظ  سؤال و طاهري  حميد  
 .111-11ص    ص1515  55و51هيجدهم  ش 

 1513 بم   هجرتالمعاني(  ها )ترجمه و شرح مختصر؛هرانهعرفان  حسن
 

 1514 تهران   نشر مرهز؛ زيباشناسي سخن پارسي  چاپ پنجم  هزازي  ميرجلال الدين
 

 1515 نژاد  دفتر نشر ميراث مکتوب.البلاغه  چاپ اوّل  به هوشش محمدعتي غلامي؛ انوارمازندراني  محمد هادي
دانشگاه شهيد باهنر هرمان  مجتة پژوهشهاي اسلامي    تحتيل ادبي آيات پرسشي مجازي در گستر  هلام الهيمحمدبيگي  شاهرخ  

 . 331-345ص    ص1515  1سال اول  ش
  3  دانشگاه اصفهان  فنون ادبي  س سوم  شضات همدانيبررسي و تحتيل نقش امر و نهي در آثار عين القمحمدي  معصومه  

 .134-155ص    ص1554
 

 1511 تهران    توس؛ دستور زبان فارسي  چاپ شانزدهم  ناتل خانتري  پرويز 
  مؤسسة نشر هما؛ يادداشت هاي علامه جلال الدين همايي دربار  معاني و بيان  به هوشش ماهدخت بانو همايي  ل الدينهمايي  جلا

 1514تهران 
 
 

   
 


